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 ∗ درشعرلحن»نقش«و»تغييروتنوع«،»ايجاد«عوامل 

 
 پور دكتر محمدرضا عمران                                                                 

  عضو هيأت علمي دانشگاه اراك                                                                       
 چكيده

دبـيات عـبارت از نگـرش و احساس گوينده يا نويسنده نسبت به محتواي پيام ادبي                 لحـن در ا   
اسـت كـه بـا تكـيه بـر ديگـر عناصـر شـعر از قبيل قالب شعر ، معني اصلي و ضمني واژه ها،                           
عبارتهاي برجسته، ساختمان جمله ها، وزن، هجاهاي شعر، تصاوير توصيفي و صور خيال شكل 

يا چند لحن اصلي و تعدادي لحن جزئي و انعكاسي وجود دارد            در هر اثر ادبي يك      . مـي گيـرد   
كـه از جهـت ايجاد ارتباط بين شاعر و خواننده و نقش زيباشناختي كه در شعر دارد از اهميت                    

عدم درك صحيح لحن يك شعر ممكن       :  به گونه اي كه مي توان گفت       ،والايـي بـرخوردار است    
كردن رابطه بين اجزاي شعر گمراه كند و از         اسـت خوانـنده را در درك سـاختار شعر و برقرار             

مقالة حاضر نتيجة پژوهشي است در راستاي شناخت        . دريافـت مفهـوم صـحيح شـعر باز دارد         
لحـن در شعر كه به معرفي لحن، عوامل ايجاد لحن، تغيير و تنوع لحن و اهميت و نقش آن در           

 .شعر مي پردازد
 

 .، نقش لحنشعر، لحن: كليد واژه 
 

                                                 
 1385 / 1/ 20:                                            پذيرش مقاله15/8/84:   دريافت مقاله ∗
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 مقدمه

ري را مـي تـوان يـك واحـد زبانـي بـه حسـاب آورد كه پيامي را از گوينده به خواننده                        هرشـع 
حتي اگر شعر .  بلكه ابزار انتقال تجربه است،مي رساند، اما اين پيام داراي محتواي خبري نيست

نتـيجة نـياز شخصـي شـاعر باشد و آن را در پاسخ به خواسته هاي دروني خود سروده باشد با                      
ه اي از شاعر به خواننده منتقل مي شود و همين ميزان انتقال تجربه است كه                خـوانش آن، تجـرب    

 اگر پس از خواندن     ،به عبارت ديگر  . يكـي از ملاكهـاي خـوب و بـدي شعر به حساب مي آيد              
شـعري، انـتقال تجربه اي شكل نگيرد، ممكن است خواننده از دريافت آن شعر ناتوان باشد، يا                  

 بنابر اين براي آنكه انتقال تجربه مطابق ارادة نباشد؛ برخوردار آن شـعر از تـوان رسـانگي كافي        
گويـنده و متناسـب بـا انـتظار مخاطب صورت پذيرد و مؤثر واقع شود، شايسته است سخنگو                   
گفته هاي خود را با انتظارات خواننده و جنبه هاي بنيادي سخن از قبيل ايجاز يا اطناب، حقيقت                  

 چون زبان ادبي از     ،افزون بر آن  . ي ايجاب مي كند همسو كند     يـا مجـاز و غيـره كه بافت موقعيت         
 گوينده بايد حالت و نگرش عاطفي خود را هم با آن همراه             ،عنصـر عاطفـه نيز برخوردار است      

مخاطـب نيـز بايـد از مهارت  درست خواندن و به تبع آن، حس دريافت شعر برخوردار                   . كـند 
يكي از .  دريابد،ده را آن چنان كه اراده كرده استباشـد تـا بتواند پيام هنرمندانه و عاطفي گوين    

عوامل مهم انتقال تجربه كه گوينده و خواننده، بايد از كاربرد بجا و درك درست آن در ساختار          
بر .  رنگ آميزي عاطفي كلام است كه در اصطلاح ادبيات، لحن ناميده مي شود             ،شـعر آگاه باشند   

تاي شناسايي لحن در شعر فارسي كه از جنبه هاي          همـين مبـنا مقالة حاضر تلاشي است در راس         
 .مختلف به بررسي آن مي پردازد

 
  لحن.1

لحـن در لغـت بـه معنـي آواز، آواز خوش و موزون، و يا آهنگ و صوت است و در اصطلاح                       
اجتماع اصواتي مطبوع را كه با زير و بمي خاص و ترتيبي معين در پي يكديگر قرار                 «موسـيقي   

 )184ص:1363ملاح،(».گويند لحن ،گرفته باشند
انگليسي و عبارت از نگرش و      » tone«برگردان واژة   » لحن«در نقـد و ادب معاصر فارسي        

احسـاس گويـنده يـا نويسـنده نسـبت به محتواي پيام است كه از طريق فضاسازي زبان ايجاد                    
 به لحاظ آنكه هرگونه عكس العملي از سوي       . مـي شـود و از اركـان اساسـي هـر اثرادبـي است              
 انتخاب لحن درست از طرف گوينده و درك         ،خوانـنده يـا شـنوندة شـعر وابسته به لحن است           
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درسـت آن از طـرف خوانـنده بسـيار حائـز اهمـيت اسـت و در دو گفته اي كه از نظر واژه و                          
 تنها لحن ياريگر خواننده در بروز عكس العمل         ،تركيبات و ساختار جمله ها عيناً مثل هم هستند        

 لحن را به عنوان طرز تلقي گوينده يا نويسنده از           1لارنـس پـرين   . كـلام اسـت   ناشـي از تأثيـر      
موضـوع و خوانندگان يا شنوندگان تعريف مي كند و بر اين عقيده است كه لحن رنگ يا معني                   

 )87ص:1376پرين،.( آن را تشكيل مي دهداست كه بخش عمده از معناي كاملاثر ادبياحساسي
يا مي توان گفت لحن . و بياني احساس و عاطفة گوينده  استدر حقيقت، لحن تظاهر لفظي   

برچسـبي از احسـاس و عاطفـه اسـت كـه گويـنده بـر كلام خود مي زند؛ مثلاً كلام خود را به                 
گـونه اي بيان مي كند كه از نوع واژه ها و تركيب عبارات و جمله ها، آن حالت  عاطفي كه هنگام                       

 . همراه با آن به مخاطب منتقل شود،هشكل گرفتن آن كلام بر گوينده عارض شد
 اما  ، كه گاه با لحن يكسان      وجود دارد  در فـرايند ادراك مـتن، عنصـر حائـز اهميت ديگري           

، »mood« در فرهنگ اصطلاحات ادبي مارتين گري از آن با عنوان            ت،وعنصـري غير از آن اس     
اً در ابتداي يـاد شـده و عـبارت از حـس غالـب و فراگيري است كه در يك اثر ادبي مخصوص                    

 . در خواننده ايجاد انتظار مي كند ،نمايشـنامه، شـعر و يـا داسـتان بـراي آنچـه پس از آن مي آيد                 
)Gray,1990:P.130( 

 - كـه تقـريباً معادل آن است       -»atmosphere«از واژة   » mood«اخيـراً بيشـتر بـه جـاي         
نيز » آبرامز«و  » كادن«در فرهنگهاي معروف اصطلاحات ادبي انگليسي همانند        . اسـتفاده مي كنند   

، و يا   »فضا«را آورده انـد كـه در زبان فارسي به           » atmosphere«، مـدخل    »mood«بـه جـاي     
مارتين ) 35  ص:1383؛ گري،208 و82 ص:1377ميرصادقي،.( ترجمه شده است» فضـا و رنـگ    «

 اما مبهم براي حال و هواي ،فضـا اصطلاحي شايع و متداول     «: گـري در توضـيح آن مـي گـويد         
وي، عاطفـي، احساساتي يا عقلي است كه بر يك اثرادبي، نمايشنامه، فيلم و يا حتي نقاشي             معـن 

به عنوان مثال،   . در غرب، شكسپير استاد خلق سريع فضاهاي ويژه است        . حـاكم و غالـب است     
ابـتداي مكبث، يك صحنة كوتاه دوازده سطري است كه در آن سه جادوگر با گفتگو از جار و                   

ارونـه جلوه دادن ارزشها، فضاي زشت و فجيع حاكم بر نمايش را پديد         جـنجالهاي جـنگ و و     
 ) Gray,1990:P.27(».مي آورند
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هوايي را كه خواننده به     : بـه هر حال، دو اصطلاح بيانگر يك مفهوم است و مي توان گفت             
گويند، » حال و هوا«يا  » فضا و رنگ   «،محـض ورود به دنياي مخلوق اثر ادبي استنشاق مي كند          

 )82  ص:1377ميرصادقي،.ك.ر.(نبايد آن را با لحن يكي پنداشتاما 
تن «: مي گويد » لحن« آن با    تفاوترا برگزيده، در    » حالت«برابرنهادٍ  » mood«شميسا براي   

 اما مود يا حالت، احساس و تأثيري        ،مي خواهد منتقل كند    يـا لحـن احساسـي است كه گوينده        
 )295  ص:1378 شميسا،(».شه يكي نيستنداست كه خواننده در مي يابد و اين دو همي

هر دو سرنخ هاي مهمي براي كمك به خواننده در كشف مضمون ومفهوم اثر            » فضا«و»لحن«
 ،در عنصر لحن، غالباً مؤلف حالت و احساس خود را نسبت به موضوع بيان مي كند               . ادبي است 

 خواننده در آن قرار     ، حالت و احساس براي آفرينش فضايي كه       »فضا«يا  » حـال و هـوا    «امـا در    
 .مي گيرد، با كلام همراه مي شود

سلوك شاعر است براي توصيف و برجسته نمايي موضوع و حس و «نظـر بـه اين كه لحن،    
 توفيق گوينده  ،)75ص:1377ارشدنژاد،  (»حالي كه توسط همة عناصر در شعر آفريده شده است         

ون اينكه به تصنع وتكلف     زمانـي حاصـل مـي شـود كـه بـتواند لحن مناسب هر موضوع را بد                 
 . بينجامد با آن همراه كند

لحـن در ادبـيات داسـتاني فارسـي عنصـري تازه است كه از زمان دهخدا مورد توجه قرار                    
دهخدا با اين كه قصد داستان نويسي نداشت در         «. گـرفت و وارد عرصـة داسـتان نويسـي شـد           

از او هر فرد ايراني به هر       يعني پيش   ؛نوشـته هـاي خـود بـه مسـألة لحـن توجه دقيق نشان داد               
 اما ،طبقه اي كه تعلق داشت در قصه و نوشتة روايي به همان زبان نويسندة قصه، سخن مي گفت

محمدعلي جمالزاده  . ... دهخـدا در چرند و پرند مي كوشيد به هر فرد لحن خاص او را ببخشد               
ين حيث زير نفوذ دهخدا  بي شك از ا، كردههكه در قصه هاي خود تا اندازه اي به قضية لحن تكي 

 )82،83ص:1378شفيعي، (» .قرار دارد
 ، در شـعر بـا آنكـه در بحـثهاي نظري مربوط به شعر، چندان اشاره اي به لحن نشده است                    

سـخت مورد توجه شاعران بوده است و مي توان زيباترين جلوه هاي رعايت لحن را چه در آثار                   
رد، مانند لحن آميخته با تحسر و اندوه در         گذشـته ادب فارسي و چه در شعر معاصر مشاهده ك          

 :شعر زير از رودكي كه يكي از زيباترين و مناسبترين كاربردهاي لحن است
 نبــود دندان، لا بـل چراغ تابان بود مـرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود
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 ستارة سحـري بود و قطره باران بود سپيـد سيم زده بــود و در و مرجـان بود
 چه نحس بودهماناكه نحس كيوان بود نماندكنون  زان همه، بسود و بريختيكي   

 )22ص:1378رودكي،(                          
 :يا لحن شعر زير از حميد مصدق، شاعر معاصر

 آيا دوباره باز نخواهي گشت؟
 و من،

 از شهريان بريده، به ده اوفتاده را، 
 )203 ص:1383مصدق،(تا شهر شور و عشق نخواهي برد؟

 اما شاعر براي اينكه     ؛الفـاظ و سـاختار شعر مصدق حكايت از التماس و نياز شاعر مي كند              
 آن را در زير پردة استفهام نهان كرده و در قالب            ،الـتماس و نياز خود را مستقيماً بر زبان نياورد         

 . پرسشهايي با لحن عاطفي كه القاكنندة خواهش است، بيان كرده است
مـيت لحـن در انتقال حس و حال شاعر و نقش زيباشناختي آن در شعر،                بـا عـنايت بـه اه      

هميشـه بـه عـنوان يكـي از اركـان اساسي شعر مورد توجه بوده  و شعرا متناسب با موضوعات        
گوناگـون، از انـواع مخـتلف آن از قبـيل عارفانه، عاشقانه، رندانه، زيركانه، ستايش آميز، حق به                   

، التماس  گونه، استدلالي،      انه، احمقانه يا ساده لوحانه، تحقيرآميز     جانب، تفاخر آميز، خطابي، صادق    
 همانند لحن شاد و ،خرافـي، بحرانـي، هيجانـي، رقـت انگيز، غافلگيركننده و غيره، بهره برده اند             

 :خوشباشانة حافظ در ابيات زير
 زد گلبانــگ سربلنــدي بر آسمـان توان  بر آستــان جانان گــر ســر تــوان نهادن

 بيت حافظ با استفاده از وزن مناسب و همنشيني هنرمندانة واژه هاي مختوم به گروه                 اين در
، لحن مشنگ و خوش باشانه اي برخاسته از اميد، به كلام خود بخشيده              »ان«آوايـي نرم و لطيف      

 :است
 :در بيت زير نيز همين لحن آشكار است

 ــت به جـــز ساغـــر نباشـــدكه در دست ن خوشتـر نباشـــدآچه خـــوش باشد وز
 :يا لحن آميخته با سوز و گداز عاشقانه در غزل زير از سعدي

 كــز سنگ نالـه خيــزد روز وداع ياران بگذار تا بگريــم چون ابــر در بهــاران
 اندانــد كه سخـت باشد قطــع اميدوار        هركو شراب فرقت روزي چشيـده باشد
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 تا بر شتـر نبنــدد محمـل به روز باران احـوال آب چشمـمبا ساربان بگــوييد 
 گريان چـو در قيامت چشـم گناهكاران بگذاشتند ما را در ديــده آب حســرت
 از بس كه ديرماندي چون شام روزه داران اي صبح شب نشينان جانم به طاقت آمد
  هــزارانانــدوه دل نگفتـــم الا يك از چندين كه بر شمردم از ماجراي عشقت
 بيـرون نمــي توان كـرد الا به روزگاران سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل

 ،غـزليات سـعدي كـه در سـير تكاملـي غـزل فارسـي در اوج قلـة غزل عاشقانه قرار دارد                      
جلـوه گـاه زيباتـرين لحنهاي آميخته با سوز و گداز عاشقانه است كه به زباني سهل ممتنع ايراد               

 و سـادگي زبـان سـعدي همراه با ويژگي باورپذيري محتواي آن و لحن                لطافـت . شـده اسـت   
 ـ     وسيلة آن، معاني عاشقانه را در هاله اي از سوز و گداز بيان كرده است، چنان                ه  دلپذيـري كـه ب

 .مؤثر افتاده كه به شدت در دل نفوذ مي كند و خواننده را تحت تأثير قرار مي دهد
رهاد كه يكي از نمونه هاي زيباي لحن غنايي در ادب           و يا لحن غنايي در مناظرة خسرو با ف        

 :فارسي است
 بگفت از دار مــــلك آشنايــــــي نخستيــن بار گفتـــش كز كجايــي
 بگفت انــده خرند و جان فـروشند بگفت آنجا به صنعت در چه كوشند
 بگفت از عشقبازان اين عجب نيست بگفتـا جان فروشــي در ادب نيست

  بگفت از دل تو مي گويي من از جان  شدي عاشــق بدينسانبگفت از دل
 بگفت از جـان شيرينــم فزون است بگفتا عشق شيريـن بر تو چون است
 بگفت آري  چوخواب  آيد كجا خواب بگفتا هر شبش بينـي چــو مهتــاب
 بگفت آنگه كه باشــم خفته در خاك بگفتا دل زمهــرش كـي كنــي پاك

 بگفت اندازم ايــن سـر زيــر پايـش ــي در سرايــــشبگفتا گــر خرام
 بگفت اين چشـم ديگـر دارمش پيش بگفتا گــر كند چشــم تو را ريـش
 بگفت  از عاشقي خوشتر چه  كار است  بگفت از عشق كارت سخت زار است

 )233-234ص: 1363نظامي،(     
اص است و عواطف را به      لحـن غنايـي بيانگـر هـيجانها و احساسات راستين و فردي و خ              

در لحن غنايي گوينده بيشتر از  واژه هايي استفاده مي كند            . خوشنواترين شكل خود بيان مي كند     
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كـه لطـيف و سـاده و هماهـنگ و پر طنين هستند و در تركيب خويش به موسيقي شعر كمك                      
 . مي كنند

 
  عوامل ايجاد لحن.2

يت خواننده به لحن مورد نظر، لحنهاي غير        گـاه نويسـنده يـا گوينده در نوشتار خود براي هدا           
با لحني غرورآميز   «يا  » با لحني متواضعانه گفت   «قابل نمايش را با يك عبارت توضيحي از قبيل          

اين اقدام مؤلف چندان پسنديده     . همـراه مـي كـند تا خواننده مفهوم كلام را بهتر دريابد            » گفـت 
نويسندگان و گويندگان   «. هستنيسـت و مـي تـوان گفـت در مـواردي نشـانة ضـعف او نيـز                    

زبردسـت لحـن شخصيتهاي داستان را با پديدآوردن زمينه هاي مناسب، با تصوير كردن حالات                
عينـي شخصـيت و از همه مهمتر با گزينش كلمات و درك نقش مندي آواي ذهني اين كلمات                   

مثلاً اخوان  ) 146 ص :1383مندني پور، ( » .كـه هنـرمندانه و بـه جا جاندار شده اند ايجاد مي كنند             
يك فرد عامي و امي، سخناني پيرامون فلسفة زندگي بيان كند           » شاتقي«وقتي مي خواهد از زبان      

كـه لحن فيلسوف مĤب دارد، ابتدا به معرفي شاتقي مي پردازد و براي مستدل كردن لحن انتزاعي       
 .از او ياد مي كند» فيلسوف كوچك«او، با عبارت 

 وسشاتقي، زنداني دختر عمو طاو
 فيلسوفي كوچك است و حرفها دارد براي خويش

 عامي، اما خاصه خوان دفتر ايام
 امي، اما تلخ و شيرين تجارب را 

 - مثل رند و هفت خط جام-
 خوانده از دون و وراي خويش

 آنكه گر خواهد تواند كرد
 وقت خاك آلود و تلخ همنشينش را 
 )15و14 ص...:ي مي گويد زندگ،1379اخوان،.(به زلالي همچو لبخند صفاي خويش

و پـس از اين معرفي، سخنان او را كه با لحني عاميانه شروع مي شود و به تدريج لحني انتزاعي                     
 :و فيلسوف منشانه به خود مي گيرد نقل مي كند

 هي فلاني،
 زندگي شايد همين باشد؟
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 هي فلاني... 
 گفتم اين را يا نه؟ بايد گفته باشم؛ گوشتان اينجاست؟... 
 ردم پيشين ، شنيدي يا نه؟م... 

 زندگي را مردم پيشين،
 ص ...: زندگي مي گويد   ،1379اخوان،... (خـورد و پـوش و لـذت آغـوش مـي ديدنـد             

19،23،24( 
 بايد گفت تقريباً همة عناصر شعر در        ،از آنجـا كـه لحن با همة عناصر سبكي سروكار دارد           

شعر مي توان از قالب شعر، معني        بنابـراين براي ايجاد و يا دريافت لحن          ؛ايجـاد لحـن دخيلـند     
اصـلي و ضـمني واژه هـا، عـبارتهاي برجسته، ساختمان جمله ها، وزن، هجاهاي شعر، تصاوير                  

 . توصيفي و صور خيال كمك گرفت
 

  برخي از عناصر دخيل در لحن

 قالب دانست،  عاملي در تعيين لحن  رايكي از عناصر شعر كه مي توان  آن     :  شـعر  رخـي ب 1-2
سروده  مي شود از نظر لحن با اشعاري كه در قالب            » غزل«اشـعاري كـه در قالـب        . شـعر اسـت   

لحن غزل عاشقانه، ملايم، لطيف و      .  فرق دارد  ،سروده مي شود  » مثنوي«يـا   » قصـيده «،  »رباعـي «
چون » تغزل«يا در   .  ولي لحن قصيده با صلابت و سنگين و حماسي است          ،حسـرت آميـز است    

 لحني  ،انـنده را بـراي شـنيدن مطلـب ديگـري آماده كند            شـاعر در تكاپـوي آن اسـت كـه خو          
 ولي در غزل كه عموماً قالبي براي بيان درد عشق و دوري و ؛برمي گزيند كه جذاب و شاد باشد    

بر همين مبنا شميسا لحن را .  لحن شعر برخاسته از اندوه و حسرت است        ،رنجهـاي فراق است   
 شاد و لحن غزل غمگنانه      ،لحن تغزلات «: يد مي گو  ،يكي از عوامل اختلاف غزل و تغزل دانسته       

 ) 279  ص:1378شميسا،(».است
 دارد، همچنان كه وجه غالب در       يلحـن در قالـبهاي ديگـر شـعر فارسـي نيز ويژگي خاص             

رباعي با لحن فلسفي و حكمت آميز است و در هنگام خواندن آن نيز لحن به گونه اي است كه                     
نده حالت انتظار پديد مي آيد و مي خواهد بداند بعد           بـا قـرائت مصراعهاي اول و دوم، در خوان         

چـه مـي شـود تـا ايـن كـه در دو مصراع  بعدي بخصوص در مصراع چهارم، اين انتظار سامان                        
 :مي يابد، مانند

 از من همه لابه بود و از وي همه ناز    مــن بودم و دوش آن بـت بنده نــواز«
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 » گنــه قصــة ما بـود درازشب را چه شب رفت و حديث ما به پايان نرسيد
 )207 ص:1372كامگار،: امير خسرو دهلوي، نقل از(

 خصوصيت حماسه وار لحن و اختلاف       ،در ابيات زير كه از ابتداي يك قصيده انتخاب شده         
 :آن با لحن رباعي قبل آشكار است

 كه هــر يكي به دگــرگونه داردم ناشاد مــرا ز دست هنرهاي خويشتن فرياد
 ز من مپرس كه اين نام بر تو چون افتاد  ز هنـر در عراق عيبي نيستبزرگتـر

 ...همـان جفــاي پدر بود و سيلــي استاد  تمتعي كه من از فضل در جهان ديدم
 )123و122 ص:1363همايي،(     

 
 اصوات تشكيل دهندة واژه  مخصوصاً صامتهاي آغازين و پاياني واژه  هاي              :  آواهاي خاص  2-2

نشان » دار را آويختند  «ادا كردن عبارت    . نقـش اساسي در ايجاد و كيفيت لحن دارد         ،كـنار هـم   
موجب كندي لحن و بر » را«و » دار«در پايان و آغاز دو واژة » ر«مـي دهـد كـه چگـونه صامت          

با امكان حذف همزه آغازين، موجب      » آويخته«، واژة   »دار آويخـته شد   «عكـس آن، در عـبارت       
ين مبنا گوينده مي تواند با همنشين كردن آواهاي خاص، سرعت           بر هم . تـندي لحـن مـي شـود       

 .لحن را هماهنگ با محتواي شعر تنظيم كند
 

 در نمايش   ، واژه ها علاوه بر اين كه ابزار عيني كردن مفاهيم و تصاوير شعر هستند              : واژه -2-3
 .حس و حالت و ايجاد لحن نيز مؤثر هستند

وقتي . قش اساسي واژه را در تعيين لحن نشان مي دهددر شعر زير ن  » هرگز«و  » اما«دو واژة   
 تا پايان سطر چهارم فكر مي كند شعر داراي لحن           ،خوانـنده شـروع بـه خـواندن شـعر مـي كند            

در پايان سطر پنجم، اين تصور را       » علامت سؤال «در ابتدا و    » اما« ولي واژة    ،اسـترحام آميز است   
رار گرفتن در يك سطر به عنوان پاسخ كوبنده اي با ق » هرگز«دگـرگون مـي كند و بلافاصله واژة         

بـراي سـؤال مطرح شده، نشان از لحني قاطع و متكي به نفس مي دهد كه دو سطر بعدي تأييد                     
 .كنندة آن است

 اينك،
 من با عصاي پيري خود در دست

 بر جان خود تمامي اين راه سخت را،
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 .هموار مي كنم
 !اما براي ديدن او؟

 ! هرگز-   
 ار عهد جواني خويشتن،من از مز

 ) 149 ص:1383مصدق، .(ديدار مي كنم
 توان پذيرش هر واژه اي را       ،بـه همـين دلـيل شـعر برخـي از شاعران با توجه به بافتي كه دارد                 

و » پاييز، غروب، غم، محزون، برگريزان، باد، زردي      «تناسبي كه لحن غم انگيز با واژه هاي         . ندارد
همچنين .  غير قابل انكار است    ،دارد» ح، گل، نشاط، سبزي   بهـار، صب  «لحـن شـاد بـا واژه هـاي          

 هيچگاه  ،نقشـي كـه واژه هـاي خشـن، كوبـنده و مـربوط به جنگ در ايجاد لحن حماسي دارد                    
 .جايگاهي در لحن رمانتيك و عاشقانه ندارد

برخي واژه ها نيز هستند كه خود از بار عاطفي برخوردارند و با توجه به بار عاطفيشان براي      
مي نامند، همچون   » صوت«در دستور زبان اين واژه ها را        . اد لحـنهاي خاص به كار مي روند       ايج ـ

افسوس، آه، واي، واويلا ، دردا، دريغا و        «كه براي لحنهاي شاد و      » ...خوشا، احسنت، آفرين و     «
 :كه براي لحنهاي حسرت آميز مناسب اند، مانند» ...

 !افسوس
 سوزد چراغ آن سوي و

  اين سويمن در ظلمتٍ   
 )208 ص:1382شفيعي،.(بي ديدار     

 
صور «. استصور خيال مهمترين عناصر براي بيان دريافتهاي حسي شاعر          :  صـور خـيال    4-2

خـيال نـه تنها وسيلة بيان احساس واقع گرايي كه همچنين مهمترين عامل تغييردهندة لحن شعر     
 شتابي بسيار بيش از عوامل ديگر        اما با  ،البـته صـور خيال تنها عامل نيست       . دبـه شـمار مـي رو      

 )166 ص:1375اسكلتن،( ».مي توانند لحن شعر را تغيير دهد
بـا تـوجه به عكس العمل عاطفي شاعر و نيز با توجه به حالتي كه در برخورد با موضوعات            

وقتي موضوعي شاعر را    .  عناصر سازندة تصاوير تغيير مي كند      ،مخـتلف بـه شاعر دست مي دهد       
 عناصر سازندة تصاوير شعري نيز متناسب با        ،د و او را سرشار از نفرت مي كند        بـه خشم مي آور    

 . آن حاكي از نفرت مي شود تا در القاي تجربة شعري بيشترين تأثير را در خواننده بگذارد



امه
صلن

ف
 

شما
ي، 

 ادب
اي

شه
ژوه

پ
 و9ره 

10
تان

مس
زوز

پايي
 ،

13
84

 ...تغييرو« و » ايجاد« عوامل 

 

137

 سعي مي كند ،يـا وقتـي كـه عظمـت و بزرگـي شخصـي، شاعر را به تكريم وي وا مي دارد         
شـخص ارائه مي دهد نيز با عظمت و بزرگ باشد تا لحن  عناصـر سـازندة تصـويري كـه از آن          

 .تكريم آميز شاعر را به خواننده منتقل كند
در شـعر زيـر، شـاملو اندوه معشوق را در تصويري ساده به غروبي دلگير در غربت تشبيه                    
مـي كند و شاديش را به طلوع همة آفتابها، به عبارت ديگر شادي و اندوه معشوق در نظر شاعر                    

برقرار كردن اين پيوند و رابطه بين معشوق و         . ز و انجـام يـك چـرخه از زمان مي ماند           بـه آغـا   
گسـترة زمانـي، حاكـي از عظمـت و بزرگـي معشـوق در نظـر شاعر است و نشان دهندة لحن                       

 .تكريم آميز شاعر در سخن گفتن از معشوق
 اندوهش

 غروبي دلگير است 
 در غربت و تنهايي   

 همچنان كه شاديش
 )510ص:1384،شاملو.( آفتابهاستطلوع همه

 
تـنوع و گوناگونـي اوزان شـعر فارسـي ناشـي از حالات گوناگون روحي و رواني                  :  وزن 5-2

هـريك از اوزان شـعر فارسـي مانـند دسـتگا ههاي موسيقي با يكي از حالات                  . شـاعران اسـت   
وينده از سوي ديگر، چون لحن شعر نيز بيانگر حالت و احساس گ           .  رواني تناسب دارد   -روحي

مشاهدة اين امر كه چگونه     «. وزن شعر با لحن آن رابطة تنگاتنگي دارد       : اسـت، مـي تـوان گفت      
به دلايل روشن فيزيكي،   . احسـاس وزن تـبديل به عامل بيان احساس مي شود امري ساده است             

است مبين خوشحالي،   ) يعني سريعتر از ضربان عادي قلب     (اوزانـي كـه سريعتر از حد معمول         
 مبين افسردگي، غم و يا      ،ريت اسـت و اوزانـي كـه كندتـر از حد معمول باشد             حـركت يـا فـو     

از ايـن نظـر در وزنهايـي كه اركاني مانند           ) 109 ص :1365هـوف، (».خسـتگي و كسـالت اسـت      
بـا هجاهاي كوتاه شروع و ختم مي شود يا اركاني مانند مفتعلن كه در آنها  هجاهاي                  » مفاعـيل «

ا اركاني مانند مفاعلن كه هجاهاي كوتاه به تناوب در آنها           كـوتاه در كـنار هـم قـرار مـي گيرد ي            
مـي آيـد، شايستگي بيشتري براي نمايش لحنهاي تند و شاد وجود دارد، مانند وزن شعر زير از                   

 :اخوان
 نه پژمرده شود هيچ،
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 نه افسرده؛  كه افسردگي روي
 )42 ص:اخوان، آخر شاهنامه.(خورد آب ز پژمردگي دل

وزان، وزنهايي كه با اركاني مثل فاعلاتن يا به طور كلي با اركان برساخته              در مقابل اينگونه ا   
از هجاهاي بلند ساخته مي شود مناسب لحنهاي بيانگر وقار و سنگيني و لحنهاي فلسفي و تفكر 

 : برانگيز است، مانند
 !خدايا

 زين شگفتيها 
 :دلم خون شد، دلم خون شد

 سياووشي در آتش
 رفت و   
 زان سو   
 )97 ص:1382شفيعي،(خوك بيرون شد    

 
 ،لحن شعر متناسب با اين كه در آن هجاهاي كوتاه يا بلند بيشتر بارز باشد              :  كيفيت هجاها  6-2

معمولاً در جاهايي كه شاعر داراي لحن هيجاني و پرشتاب است از            . حالتي متفاوت پيدا مي كند    
ا وقار و كشيده است از هجاهاي بلند    هجاهاي كوتاه بيشتر بهره مي برد و آن هنگام كه لحن او ب            

 بيشتر از ،مثلاً در ابيات زير از شاهنامه كه شاعر مي خواهد خواننده را به تأمل وادارد    . و كشـيده  
 :هجاهاي بلند و كشيده استفاده كرده است
 به گيتي بپوي و به هركس بگوي  به گفتار دانندگان راه جــــوي
 ــن يك زمــان نغنـــويز آموخت  ز هر دانشي چون سخن بشنوي
 بدانــي كه دانــش نيايــد به بــن                     چــو ديدار يابي به شاخ سخـن

 )14ص:1،ج1373فردوسي،     (     
وقتي اسفنديار مي خواهد در نزد گشتاسپ خدمات خود را برشمارد و قول و قرارهاي               «اما  

 : مناسب چنين مقصودي كرده است هجاهاي كوتاه لحن شعر را،او را يادآور شود
 دوان آمـدم پيش شاه رمــه  غل و بند بر هم شكستم همه
 زكردار مـن شاد شد شهريار از ايشان بكشتم فزون از شمار
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 »دلم گــرمتر شد به فرمان تو  زبس پند و سوگند و پيمان تو
 )103ص:1363يوسفي،(                                                                        

در شـعر زيـر نيـز براي اين كه شاعر مافي الضمير خود را با لحني آميخته به اندوه و تأسف        
 القا  ،بـيان كـند و زمـان اين اندوه و غم را طولاني تر از آنچه مفهوم واژه ها بر آن دلالت مي كند                       

ر دوم، كلام را متناسب با       با كاربرد هجاهاي بلند و مخصوصاً چند هجاي كشيده  در سط            ،كـند 
 :اين حالت كرده است

 اما نمي داني چه شبهايي سحر كردم
 )40ص:اخوان، ازاين اوستا(بي آنكه يكدم مهربان باشند با هم پلكهاي من

 
شاعر ربع اول سدة بيستم روس       2ماياكوفسكي : تقطـيع پلكاني يا شكستن سطرهاي شعر       7-2

روش نشانه گذاري عادي كه بر استفاده از        «: ست مي گويد  كه از بنيانگذاران تقطيع پلكاني شعر ا      
 در مقايسه با تنوع لحن و احساسي        ،نقطـه و ويـرگول و علامت پرسش و تعجب استوار است           
ص:1376كابلي،(». بسيار فقير است   ،كـه انسـان پيش رفتة امروز در آثار شعري خود مي گنجاند            

55( 
بال شيوة ديگري براي برجسته كردن لحن       اين نگرش، ماياكوفسكي را بر آن داشت تا به دن         

سـخن در قطـع و وصـلهاي شـاعرانه باشـد، تـا اين كه تجربة شاعرانة او، وي را به اين نتيجه                      
رساند كه به جاي علايم سجاوندي براي بهتر نشان دادن درنگهاي بين مصراعي، برشي بين دو                

برشهاي بين  . بيفزايدبخـش عـبارتهاي شـعري ايجـاد كـند كـه بـر قدرت تأثير و القاي سخن                    
مصـراعي كـه بـه تقطيع پلكاني مشهور شد و يكي از فوايد آن برجسته كردن لحن شعر بود به                     

 . تدريج به شعر ملل ديگر نيز نفوذ كرد
در بـين شـاعران معاصر ايران، شاملو مستقيماً يا با واسطه سخت تحت تأثير اين شيوه قرار                  

زيادي از تقطيع پلكاني برد به گونه اي كه مي توان     گـرفت و در ايجـاد لحن و آهنگ شعر بهر ة             
او دربارة تأثير اين تمهيد بر شعر       . گفـت تقطـيع پلكانـي يكـي از تمهـيدات بـارز شعر اوست              

فكر مي كنم چند عامل به طور ناخودآگاه در اين امر دخالت مي كند كه از آن جمله                  «: مـي گـويد   
اما در هر حال    ...  تجسم موسيقايي شعر   اسـت گريـز از شكل بصري نثر و بريدگيهاي صوتي و           

روشن «و منظور از    ) 58 ص :1372محمدعلي،(».اصـل مهـم روشن كردن راه خواندن شعر است         
چيزي نيست مگر هدايت خواننده به آهنگ و لحن كلام و خواندن            » كـردن راه خـواندن شـعر      
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اكي از خستگي   شـعر آنگونه كه منظور نظر شاعر است، چنان كه در اين شعر، لحن مقطع وار ح                
 :را نشان مي دهد

 بيابان را سراسر مه گرفته است
 چراغ قريه پنهان است

 موجي گرم در خون بيابان است
 بيابان، خسته

 لب بسته 
 نفس بشكسته  

 )114ص:1382شاملو، .(     در هذيان گرم مه، عرق مي ريزدش آهسته از هر بند
 

  تنوع و تغيير لحن در شعر.3

 حالت صداهاي موجود در طبيعت را به     ، پايان با لحن يكنواخت بيان شود      شـعر اگـر از آغاز تا      
براي اجتناب از ملال انگيزي بايد كلام تا حدي         «. خـود مـي گيرد و از حيطة هنر خارج مي شود           

 ،سخن كه يكدست باشد و يكنواخت، نمي تواند قوت و درخشندگي داشته باشد            . متـنوع باشـد   
علاوه بر آن، انگيزة ) 167ص:1363كوب، زرين(». انگيزبـر عكـس خـواب آور مي شود و ملال      

خوانـنده را از تأمل در شعر و سعي در دريافت تجربه و حسي كه شاعر در پي انتقال آن است                     
بـاز مـي دارد بـه همـين سبب شاعر در سير تكويني شعر ممكن است به منظور خاصي از قبيل                      

  يا برانگيختن ناگهاني خواننده و دلايلكمـك گرفتن از مسائل عيني براي توصيف امور انتزاعي   
مي گويد خوشا آن شاعر كه بتواند با لحني ملايم از   ... 3بوالو«. ديگـر، لحـن شـعر را تغييـر دهد         

 )167ص:  1363كوب، زرين(».خشونت به لطف گرايد و از لطف به خشونت
اص در برخـي از اشـعار، تغييـر لحـن كـار بسـيار دشوار و پرمخاطره است و زبردستي خ                    

هنـرمند را طلـب مـي كند، مانند انتقال لحني كه براي اضافه كردن چاشني خنده به اثر غم انگيز                     
منتقدان اخير  «.  رخ داده است   4صـورت مـي گيـرد از قبـيل آنچـه در نمايشـنامه هـاي شكسـپير                 

صحنه هاي خنده انگيز را در بسياري از تراژديهاي شكسپير موجه شمرده و گفته اند اين صحنه ها           
 بجا است و در عين      ، تخفـيف الـتهاب تماشـاگران در جايي كه اين تفريح موقت لازم است              در

  انعكاساتاست كه براهميت آن مي افزايد و نمودارحال اشاراتي مضاعف به عمل تراژيك اصلي
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اين گونه تغيير لحنها اگر بدون در نظر        ) 302ص:  1373ديچز،(». جديـدي از معني نمايش است     
جمع « موجب روي دادن حالتي از نوع        5انب كار شكل پذيرد به قول سيدني      گـرفتن تمـام جـو     

اما در صورتي كه    ) 303ص:  1373ديچز،(».بـين نواي شادي شيپورها و تشييع جنازه ها مي شود          
مرگ «شعر  . سـبب غنـي ساختن معني اثر و قوت و درخشندگي آن شود بجا و پسنديده است                

. باي تغيير و تنوع لحن و صدا در شعر معاصر است          از شـاملو يكـي از جلـوه هـاي زي          » 6نازلـي 
گويـنده در بـند اول بـا لحـن خطابي و خيرخواهانه و نصيحت گرا نازلي را مخاطب قرار داده                      

 :مي گويد
 .بهار خنده زد و ارغوان شكفت! نازلي

 در خانه زير پنجره گل داد ياس پير
 !دست از گمان بدار

 !با مرگ نحس پنجه ميفكن
 )133 ص:1382شاملو،(بود شدن، خاصه در بهار بودن به از ن

ظاهراً جوان است و راوي مي خواهد شوق حيات         » نازلي«الفـاظ شعر حاكي از آن است كه         
حتي ياس  : راوي براي ايجاد اميد و شوق تداوم زندگي در مخاطب مي گويد           . را در او زنده كند    

بيش نيست » گماني«ن انديشه ات كه با آ] تو كه جواني[پير هم شكفته و زندگي را از سر گرفته  
خود را در چنگال مرگ نحس      ) هـم بهـار طبـيعت هم بهار جواني        (مـي خواهـي در ايـن بهـار          

 .بيندازي
ارغوان «و  » بهار خنده زد  «در نقـش منادا در ابتداي سطر و دو جملة سادة اخباري             » نازلـي «

سپس دو جملة . اري استكـه بلافاصـله پس از منادا آمده، دال بر لحن خطابي و اخب      » شـكفت 
 خواننده ،امري با فعلهاي مثبت و منفي در سطر سوم و چهارم و آنچه در سطر پنجم آمده است           

اگر شيوة استدلالي و ترجيح يك      . را بـه لحـن هدايت گر و نصيحت گراي راوي هدايت مي كند             
 و چهارم  امكان اين بود كه خواننده لحن سطر سوم،مطلـب بـر ديگري، در سطر پنجم نمي آمد   

كه خود موهم محبوب بودن     » نازلي«عـلاوه بر اين اسم خاص       . را آمـرانه و تحكـم وار بپـندارد        
 . دليل ديگري است بر اين كه لحن سطرهاي سوم و چهارم آمرانه نيست،مخاطب است

مثل اين كه   . مي شود » دلخوش كنك «لحن برانگيزندة سطر دوم، در سطر آخر تبديل به لحن           
 .دل مخاطب را خوش كند» خاصه در بهار«د با عبارت گوينده مي خواه
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است نه انديشه اي راسخ، ثانياً حريف       » گمان«گويـنده معتقد است آنچه در سر نازلي است          
مي داند نه از نمونة مرگهاي      » نابـود شدن  «نازلـي را    » كشـته شـدن   «و  » مـرگ نحـس   «نازلـي را    

مي شود چراغي فرا راه ديگران قرار       شـهادت طلـبانه كـه فـرد بـا انـتخاب آن اگرچه خود نابود                 
البته خود نازلي بر چنين پنداري است و آن را تا پايان ادامه             . مـي دهـد تـا راه او را ادامـه دهند           

 .مي دهد
 تغيير لحن و صدا رخ مي دهد و شعر          ،پـس از پنج سطر قبل به طور ناگهاني و غيره منتظره           

 :وارد لحن حماسي مي شود
 نازلي سخن نگفت،

 رازسراف  
 )133 ص:1382شاملو،. (دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت

كسي كه سه سطر قبل را روايت مي كند، (اين لحن حماسي در دو بند ديگر از همين گوينده   
مي دانست، دقيقاً در معني مرگ » نحس«تكرار مي شود و مرگي را كه گويندة بند اول     ) نـه شاعر  

يدي معرفي مي كند كه از دل تيرگي بر مي آيد  و          هـدايت گـر و روشـني بخش و نازلي را خورش           
 :چراغ خون را بر مي افروزد و مي رود

 نازلي سخن نگفت
 چو خورشيد   

 از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت
 نازلي سخن نگفت

 نازلي ستاره بود
 ) 134 ص:1382شاملو،. (يك دم در اين ظلام درخشيد و جست و رفت

با جمله هاي كوتاه كه همه داراي لحن حماسي و خشم آگين            و بالاخـره در بند پاياني       
 پيروزي  ، كه مرگ نازلي مژدة پيروزي بود      بازگو مي كند  امـا تسـلي بخش است، حرف نهايي را          

 :بهار بر زمستان
 نازلي سخن نگفت
 نازلي بنفشه بود

 گل داد و 
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 زمستان شكست و«: مژده داد
 )71ص: 1379؛ پاشايي،133 ص:1382شاملو،... (رفت  

 
  كند كردن لحن.4

يكـي ديگـر از شـيوه هـاي ايجاد تنوع در لحن، تند يا كند كردن لحن كلام است كه متناسب با                   
معمولاً براي كند كردن لحن كلام از واژه هايي كه          . تغيير موضوع و محتواي شعر شكل مي گيرد       

هجاهاي آنها، دو داراي هجـاي كشـيده اسـت بهـره  مـي برند، يعني از واژه هايي كه در ساختار                     
صـامت بعـد از مصوت آمده باشد؛ مانند مهر، چهر يا واژه هايي كه در ساخت هجايي آنها يك                    

پشت سر هم آوردن واژه هاي      . صـامت بي آوا پس از مصوت بلند آمده باشد؛ مانند كيش، ريش            
 مهر ننمود «مانند عبارت   : مخـتوم بـه هجاهـاي كشيده لحن سخن را به نهايت كندي مي رساند              

 :در مصراع دوم بيت زير» چهر
 خرد دور بد مهر ننمود چهر  از اين دو يكي را نجنبيد مهر  

 )224 ص:2،ج1373فردوسي،(     
نقش واژه ها در سرعت بخشيدن يا كند كردن لحن همچون نقش دنده هاي ماشين در تعيين                 

ه مختوم به   سـرعت لحن را مي توان با همنشين كردن واژه هاي كوتاه ك            . سـرعت ماشـين اسـت     
هجاهـاي كوتاه است زياد كرد، يا با همنشين كردن واژه هايي كه پايان و آغاز همساني دارند به                   

بنابر اين يكي از راههاي كند كردن حركت يك مصراع شعر آن است كه            «. نهايـت كندي رساند   
 شگردهاي از اين دست وابسته به دانستن راهي ... دو حـرف يكسـان را پشـت سر هم بياوريم            

به طور كلي هرچه كوشش بيشتري براي تلفظ اصواتي     . است كه صداها در دهان شكل مي گيرد       
كـه در يـك جملـه هسـت انجـام گيـرد آن جملـه كندتر ادا مي شود و تأكيد آن بيشتر خواهد                         

 )250 ص:1375اسكلتن،(».شد
 

  نقش و اهميت لحن در شعر .5

: ميتي برخوردار است كه مي توان گفت      لحـن در ايجـاد ارتباط بين شاعر و مخاطب از چنان اه            
عـدم درك صحيح لحن يك شعر ممكن است خواننده را در درك ساختار شعر و برقرار كردن                  

چنانكه اگر لحن   . رابطـه بـين اجـزاي شعر گمراه كند و از دريافت مفهوم صحيح شعر باز دارد                
شكل ملتمسانه قرائت شـعري را كـه غمگـنانه است با لحن شاد بخوانند يا لحن وقارآميز را به                 
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 بخش عمده اي از تأثير زيباشناختي شعر مرهون لحن          ،علاوه بر اين  .  ماية مضحكه مي شود    ،كنند
ابن سينا با نظر به تأثير لحن .  اصوات بدون لحن جز افسانه نيست:اسـت به گونه اي كه گفته اند  

كات و تخييل است،    لحني كه بدان نغمه سرايي مي شود يكي از عوامل محا          : در نفـوس مي گويد    
 بايد بيان ،ست ازيـرا لحـن در نفـس تاثيـر بسـزايي دارد و هر غرضي را با لحني كه خاص آن              

 )47 ص:1370شفيعي،.(كرد
 

 مهمترين نقش هاي لحن 

 رشته صوتهايي است كه بنابر      ، مهمتـرين عنصر ايجاد آثار ادبي      : نقـش زيباشـناختي لحن     1-5
ختاري را پديد مي آورند كه از تأثير زيباشناختي          سا ،قـواعد و تمهـيدات خاصـي همنشين شده        

 يقيناً عناصر سازندة آن جزء      ، سـاختاري داراي تأثير زيباشناختي باشد      وقتـي . بـرخوردار اسـت   
از اين رو اصوات هر اثر ادبي نيز بايد نقشي در تأثير            . ذاتـي تأثير زيباشناختي محسوب مي شود      

 آنچه  .خود هيچ گونه ارزش زيباشناختي ندارند     اصوات به خودي    . زيباشـناختي آن داشـته باشد     
 تحقق شكل تازه اي از اصوات است كه         ،موجب مي شود اصوات داراي نقش زيباشناختي شوند       

الگوهاي : بر اين اساس مي توان گفت     . بـا عناصـر فردي و شخصي گويندة اصوات آميخته شود          
ي زباني دو مقولة مختلف     صـوتي كـنار هـم چـيده شده با شكل ادا شدة آنها به عنوان واحدها                

تأثيـر زيباشـناختي زمانـي نصـيب اصـوات مي شود كه از حالت اولية خود كه صوت                   . هسـتند 
مهمترين عناصر فردي كه به اصوات      . خـالص هسـتند خارج شده با عناصر فردي آميخته شوند          

  اول شيوة همنشيني   : دو چيز است   ،افـزوده مـي شـود و سـبب تأثيـر زيباشـناختي آنها مي گردد               
 .اصوات، دوم لحني كه هنگام تلفظ به آنها افزوده مي شود

شعر موسيقي وار، بي آن كه تصوري كلي از معني يا لحن عاطفي آن              « معـتقد است     7 رنـه ولـك   
 ،حتي در ضمن گوش دادن به زباني خارجي كه آن را نمي فهميم            . داشـته باشـيم وجـود نـدارد       

 بر آن تحميل مي كنيم يا آهنگ معني         صـوت محـض نمـي شـنويم بلكه عادتهاي آوايي خود را            
در شعر صوت محض يا افسانه است .  مي شنويم  ،داري را كـه گويـنده يا خواننده به آن مي دهد           

كه به هيچ وجه نمي تواند تنوع و ... يـا رشـته اي بسـيار سـاده و ابتدايـي از نـوع روابطي است          
و175ص:  1382ولك،(» .ح دهد  توضي ،اهميتي را كه لاية صوتي به عنوان بخش ذاتي شعر دارد          

 نقش اساسي لحن در تأثير زيباشناختي شعر تا حدي است كه برخي شعر را بر اساس آن ) 176
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به محض آن كه طرز بيان با تكيه همراه باشد شعر آغاز         «:  مي گويد  8مالارمـه . تعـريف مـي كنـند     
حن است كه   حاكي از همان ل   » با تكيه همراه شدن   «عبارت  ) 111 ص :1365هـوف، (».مـي گـردد   

 .دگوينده به كلام خود مي ده
 
 از آنجـا كـه بازتـاب خلق و خوي هر كسي را در لحن آن مي توان                   :لحـن آييـنة درون      2-5

جست و جو كرد، خواننده با دريافت لحن به درون اشخاص راه مي يابد و از احوال مختلف و                   
سيلة تداعي انديشه    لحن و  ،علاوه بر اين  . خلـق و خـوي شخصـيتهاي داسـتان بـا خبر مي شود             

واحساس شاعر در مخاطب است، از اين رو در برخي موارد مي توان از طريق لحن به دستگاه                  
مثلاً گوينده اي اساس گفت  وگوي       . فكـري و فلسـفي و بيـنش فـردي و اجتماعي شاعر پي برد              

ي شـعر خـود را به شكل دو لحن فقير و غني در مقابل هم قرار مي دهد، همانند لحني كه سعد                     
منتقد از طريق لحن گفتگوي افراد و جديت آنها         . قرار داده است  » جـدال سـعدي با مدعي     «در  

 ، به انديشه اي كه شاعر در سر دارد مي رسد و از سوي ديگر حقيقي بودن و                   در كاربـرد آن لحن    
 .يا شعاري بودن آن را در مي يابد

 
ي عاطفي، وسيلة تمايز و      لحـن علاوه بر القاي حالتها      : لحـن وسـيلة تمايـز نـوع ادبـي          3-5

 مثلاً در تشخيص تغزل كه در آغاز قصيده         ؛تشـخيص گـونه هـاي ادبي و انواع شعر نيز مي شود            
 لحن يكي از عناصر بازشناسي آنها       ،مي آيد و غزل كه يكي از قالبهاي مستقل شعر فارسي است           

ميسا، ش(».لحن تغزلات شاد و لحن غزل غمگنانه است       «بـدين صـورت كه      . از يكديگـر اسـت    
 )279 ص:1378

 
 لحن مي تواند مشخص كننده دوره اي باشد كه در آن شكل             : لحـن مشـخص كنندة دوره      4-5

و بيان  . ... هر دوراني داراي لحن و رنگ خاص خويش است        «: مـي گويد  9هـردر . گـرفته اسـت   
) 257 ص :1377ولك،(».صحيح ويژگيهاي آن در تقابل با دورانهاي ديگر لذتي خاص خود دارد           

شعر فارسي دورة سامانيان، غالباً داراي لحنهاي شاد و خوش باشانه است يا در دورة مغول                مثلاً  
 بيشتر لحن   1357 تا   1332و تـيموري غالـباً اعتـزال طلـب و گوشـه گيـر، اما در حدود سالهاي                   

 .ابهام آميز و اعتراضي مورد پسند زمانه قرار مي گيرد
 



امه
صلن

ف
 

شما
ي، 

 ادب
اي

شه
ژوه

پ
 و9ره 

10
تان

مس
زوز

پايي
 ،

13
84

 

  

146

نظر به اين كه لحن     . امل سبك بررسي شود    لحن مي تواند به عنوان ع      : لحـن عامـل سبك     5-5
هـر گويـنده اي در حقـيقت تظاهـر لفظـي و بيانـي حالـت درونـي اوست كه با كلامش همراه                        

مثلاً لحن عنادي و . مي شود، مي توان آن را در عداد مميزات اصلي شعر و سبك گوينده برشمرد 
جه و خوي ظريف و شوخ و       استهزا آميز حافظ كه مربوط به زيركي و رندي و بيان نيشدار خوا            

 از مشرب عميق و وسيع انتقادي و شخصيت بت شكن او سرچشمه مي گيرد و از                 ،منتقد اوست 
خصـايص عام سبك او محسوب مي شود كه بدون توجه به آن، درك لطافت و حل بسياري از                   

 )107 ص:1365مرتضوي،:(اشعار او مانند ابيات زير ممكن نيست
 برو اي خواجة عاقل هنري بهتر از اين  هنردارد عشق    ناصحم گفت كه  جزغم  چه

             *****                                        
 نان حـــلال شيـــخ ز آب حـــرام ما  ترسم كه صرفه اي نبرد روز بازخواست 

*****                                       
 آيا بــود كه گوشة چشمــي به ما كنند نند  آنان كه خـاك را به نظــر كيميــا ك

*****                                       
 به خون دختر رز جامه را قصارت كرد  امــام خواجه كه بودش سر نمــاز دراز

 
 لحن منجر به نوعي تأثير عاطفي در خواننده مي شود كه            : لحـن عامل پديدآورندة حالت     6-5
هنگامي كه شاعر تجربه اي را حس مي كند آن را با عواطف همراه كرده               . ناميده مي شود  » حالت«

با خواندن شعر، خواننده در احساس شاعر سهيم . متناسـب با انتظار خواننده به او منتقل مي كند      
مـي شود و همچون او تحت تأثير قرار مي گيرد و به آنچه شاعر عشق ورزيده، عشق مي ورزد و                     

 اين تأثيرپذيري خواننده ناشي از حالتي است كه   .  است، متنفر مي شود    از آنچـه شاعر متنفر شده     
به دنبال پديد آمدن چنين     .  وسـيلة لحـن و ديگر تمهيدات هنرمندانه در او ايجاد شده است             بـه 

، زندگي ديگري را با     ]يا شاعر [خواننده در قالب احساس و انديشة نويسنده      «حالتـي اسـت كـه       
 )8 ص:1381گريس،(».دمعنا و صورت ديگري آغاز مي كن
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  پي نوشت

1.)Laurence Perrine( 

2.)Vladimir Majakovsky ( شاعر روس)1930-1893( 
3.) Nicolas Boileau (  شـاعر، هجـو نويس و منتقد فرانسوي)كه در شكل بخشيدن ) 1711 -1636

 .به ذوق ادبي فرانسويان در قرن هجدهم تأثير بسزايي داشت
4.) William Shakespeare (شاعر مشهور انگليسي)1616 -1564( 
5.) Sir Philip Sidney( منتقد و نظريه پرداز پرآوازة انگليسي)1586 -1554( 
نازلـي نـام مستعاري است كه شاملو در شعرش براي يكي از مبارزان قبل از انقلاب برگزيده                  :  نازلـي  .6

 مرداد  28پس از كودتاي    وارتان سالاخانيان   : شـاملو پـس از انقـلاب در معرفـي او مي گويد            . اسـت 
 در زير شكنجة ددمنشانه به قتل رسيد        - كوچك شوشتري    - گرفتار شد، همراه مبارز ديگري       1332

وارتان در پاسخ سؤالهاي بازجو لجوجانه لب از . جـنازه هر دو را به رودخانة جاجرود افكندند ... و  
 نام گرفت تا از »مرگ نازلي«ست شعر نخ. حتي ناله اي نكرد   ... لب وا نكرد و زير شكنجه هايي چون       

 امـا اين عنوان شعر را به تمامي وارتانها تعميم داد و از صورت حماسة يك                 ،سـد سانسـور بگـذرد     
 )1062،ص1382شاملو، (» .مبارز بخصوص درآورد

7.) Rene Wellek (   نظـريه پـرداز، منـتقد و مورخ مشهور نقد ادبي)او را منتقد والاي ) 1995 -1903
 .ده اندمنتقدان خوان

8.)Stephane Mallarme ( شاعرفرانسـوي)ملقـب بـه شاهزادة شعر از بنيانگذاران و         ) 1898 -1842
 پيشگامان سمبوليسم

9.) Johann Gottfried Herder ( نويسنده و فيلسوف آلماني)1803-1744( 
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 منابع

 .1378مرواريد،:  اخوان ثالث، مهدي؛ آخر شاهنامه؛ چاپ چهاردهم، تهران.1
 .1375مرواريد،: اخوان ثالث، مهدي؛ از اين اوستا؛ چاپ دهم، تهران .2
 .1379زمستان،:  اخوان ثالث، مهدي؛ در حياط كوچك پاييز، در زندان؛ چاپ يازدهم، تهران.3
 .1379زمستان،: ؛ چاپ نهم، تهران...اما:  اخوان ثالث، مهدي؛ زندگي مي گويد.4
 .1377گيل،: ، تهراناولپ  ارشدنژاد، شهرام؛ فن شعر انگليسي؛ چا.5
 .1375 ميترا،:، تهراناولمهرانگيز اوحدي، چاپ :  اسكلتن، رابين؛ حكايت شعر؛ برگردان.6
: ؛ چاپ سوم، تهران   )خـوانش و گزينه ي شعرهاي احمدشاملو      ...(؛ از زخـم قلـب     . پاشـايي،ع  .7

 .1379چشمه،
 .1376اطلاعات،: ان پرين، لارنس؛ دربارة  شعر؛ ترجمه فاطمه راكعي، چاپ دوم، تهر.8
صدقياني و دكتر غلامحسين ) امير( ديچـز، ديـويد؛ شـيوه هـاي نقـد ادبـي؛ ترجمه محمدتقي            .9

 .1373چاپ چهارم، علمي،: يوسفي، تهران
 .1378مهد مينا، :  رودكي؛ديوان شعر رودكي؛ تصحيح و شرح جعفر شعار،چاپ اول، تهران.10
 .1363 جاويدان،: بي نقاب؛ چاپ چهارم، تهران زرين كوب،عبدالحسين؛ شعر بي  دروغ، شعر .11
 .1382نگاه،:  شاملو، احمد؛ مجموعه آثار، دفتر يكم؛ شعرها، چاپ چهارم، تهران.12
 شـفيعي كدكنـي، محمدرضـا؛ ادبـيات فارسـي از عصرجامي تا روزگار ما؛ ترجمه حجت االله                   .13

 .1378ني،: اصيل، چاپ اول، تهران
 .1370آگاه،: سيقي شعر؛ چاپ سوم، تهران شفيعي كدكني، محمدرضا؛ مو.14
 .1382سخن،:  شفيعي كدكني، محمدرضا؛  هزارة دوم آهوي كوهي؛ چاپ سوم، تهران.15
 .1378فردوس،:  شميسا، سيروس؛ انواع ادبي؛ چاپ ششم، تهران.16
 .1378فردوس،:  شميسا، سيروس؛ نقد ادبي؛ چاپ اول، تهران.17
، به كوشش سعيد حميديان، چاپ      )1،2،3جلد( مجلـد اول    فردوسـي، ابوالقاسـم؛ شـاهنامه؛      .18

 .1373قطره،: اول، تهران
 .1376آگه،:  كابلي، ايرج؛ وزن شناسي و عروض؛ چاپ اول، تهران.19
 كامگـار فارسـي، محمـد؛ رباعـي و رباعي سرايان؛ به كوشش اسماعيل حاكمي، چاپ اول،                  .20

 .1372دانشگاه تهران، : تهران
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: هنگ اصـطلاحات ادبي؛ ترجمه منصوره شريف زاده، چاپ اول، تهران          گـري، مارتـين؛ فـر      .21
 .1382پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 

:  گـريس، ويلـيام جـوزف؛ ادبيات و بازتاب آن؛ مترجم بهروز عزبدفتري، چاپ اول، تبريز                .22
 .1381انتشارات خوروش،

: ؛ چاپ اول، تهران   )اخوان ثالث بـا شاملو، دولت آبادي و       ( محمدعلـي، محمـد؛ گفـت وگـو        .23
 .1372قطره،

 .1365توس،: ؛ چاپ دوم، تهران)مقدمه بر حافظ شناسي( مرتضوي، منوچهر؛ مكتب حافظ.24
 .1383زرياب، : تا رهايي، شعرها و منظومه ها؛ چاپ دهم، تهران...  مصدق، حميد؛ .25
 .1363هيرمند،:  ملاح، حسينعلي؛ حافظ و موسيقي؛ چاپ افست، تهران.26
 مندني پور، شهريار؛ كتاب ارواح شهرزاد، سازه ها، شگردها و فرمهاي داستان نو؛ چاپ اول،                .27

 .1383ققنوس،: تهران
 .1376سخن،:  ميرصادقي، جمال؛ عناصر داستان؛ چاپ سوم، تهران.28
كتاب مهناز، :  ميرصـادقي، جمـال و ميمـنت؛ واژه نامة هنر داستان نويسي؛ چاپ اول، تهران               .29

1377. 
 .1363مؤسسه مطبوعاتي علمي،:  نظامي؛ خسرو و شيرين؛ چاپ دوم، تهران.30
 ولـك، رنـه؛ تـاريخ نقـد جديـد؛ جلداول، ترجمه سعيد ارباب شيراني، چاپ دوم، تهران،                   .31

 .1377نيلوفر، 
:  ولك، رنه و آوستن وارن؛ نظريه ادبيات؛ مترجمان ضياء و پرويز مهاجر، چاپ دوم، تهران               .32

 .1382رهنگي،علمي و ف
 .1363توس، :  همايي، جلال الدين؛ فنون بلاغت و صناعات ادبي؛ چاپ دوم، تهران.33
 .1365اميركبير،: دربارة نقد؛ ترجمة نسرين پرويني، چاپ اول، تهران هوف، گراهام؛ گفتاري.34
يزدان،: ؛ چاپ اول، تهران   )يادداشـتهايي در ادب و تاريخ     ( يوسـفي، غلامحسـين؛ كاغـذ زر       .35

1363. 
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